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 zخبر

شروعی مجدد با 
کدامین دلگرمی؟

بنابراین در پایان یک فصل 
فوتبالی دیگر باید پرسید که 
ملوان و امثال آن چه گناهی 
دارند که نه صنعتی اند و نه 

مثل گذشته با وجود نظامی 
محسوب شدن از بودجه های 

آن برخوردار می شوند تا 
نیازهای مالی شان تأمین 

شود. آنها مانند سرخابی ها 
30 تا 40 میلیون طرفدار 

ندارند که پول دادن از سوی 
اسپانسرها به آنها اسباب 
رونق کسب و کار صاحبان 

صنایع شود و چند برابر آنچه را 
که می پردازند، با فروش بیش 
از پیش کالاهای تولیدی خود 

پس بگیرند و هر دو سوی این 
معامله راضی باشند. پاسخی 
بر سؤال ها و ابهام های فوق 

بر زبان ها جاری و شنیده 
نمی شود و هیچ کس به 

ملوان نمی گوید حالا که همه 
این الزام ها را نداری، چه باید 

بکنی. زارع یک فصل بدون 
داشتن این »باید«ها، ملوان 

را در صحنه لیگ برتر نگه 
داشت اما آیا فصل بعد هم 
می تواند؟ آیا حمایت عظیم 

و پرشور هواداران ملوان 
به تنهایی برای حفظ مجدد 
این تیم در لیگ برتر کفایت 
می کند؟ بعید است چنین 

باشد. بنابراین رفتن زارع 
آنقدرها هم غیرعاقلانه و 

خودخواهانه نیست ولی بدتر 
از همه اینکه ملوان و پژمان 

نوری و نظایر او و بازیکنان 
زحمتکش و کم چشمداشت 

این تیم می مانند و ده ها 
ابهام و رو در رو با این سؤال 

که آنها باید چه بکنند. باز هم 
ماندن با کمترین امکانات و 

دریافتی های دیر و اندک و یا 
جذب شدن هر چه سریع تر به 

باشگاه هایی که قدری بیشتر 
و زودتر به آنها پول می دهند؟ 

نگون بختی بزرگ ملوان در 
این نکته است که تا چشم به 

هم بزنید، فاصله دو ماه و نیم 
بین اتمام لیگ بیست و دوم 

و شروع لیگ بیست و سوم 
سپری خواهد شد و ملوان 

بدون اینکه به دلگرمی واقعی 
و تازه و بودجه بیشتر و شرایط 

بهتری رسیده باشد، مجبور 
به شروع شرکت در این لیگ 
خواهد بود. آغازی ناروشن و 

بدون داشتن امیدی فزون تر از 
فصل تازه پایان یافته و با انواع 

دغدغه ها که همه ملوانی ها 
را در طول مسابقات جان به 

لب کرد.

ZOOM

در آینه لیگ
فوتبال ایران

حسینی گزینه 
اصلی پیکان

بــا توجــه به اینکه قرارداد حســینی 
با باشــگاه پیکان به اتمام رســیده، 
یــن ســرمربی  ینــده ا ره آ دربــا
مباحثــی مطــرح شــده اســت. بــا 
ایــن حــال پیکانی هــا درصــدد 
د مجتبــی  ردا قــرا تــا  هســتند 
حســینی را تمدیــد کننــد. ابراهیــم 
ه  شــگا با م  ئم مقــا قا ری  شــکو
ن  را پیــکان در جمــع خبرنــگا
دربــاره وضعیــت مجتبــی حســینی 
گفــت: »بــا توجــه بــه بودجــه ای کــه 
داشــتیم، بچه هــا و همــه اعضــای 
تیــم زحمــت زیــادی کشــیدند. 
آقــای حســینی قطعــاً گزینــه اول 
باشــگاه پیــکان خواهــد بــود. مــا 
بایــد عملکــرد ســال گذشــته تیــم را 
بررســی کنیــم و براســاس بودجــه و 
اهدافــی کــه داریــم، برنامه ریــزی 
کنیــم. قطعــاً گزینــه اول باشــگاه 
پیــکان بــرای ســرمربیگری خــود 

آقــای حســینی هســتند.«
 

قرارداد 22 بازیکن 
مس کرمان تمام شد

پــس از ســقوط مــس کرمــان 
قــرارداد ۲۲ بازیکــن ایــن تیــم  بــا 
پایــان فصــل بــه اتمــام رســید. 
امیرحســین امیــر طاهــری، علــی 
د،  خلیلــی، محمــد قاســمی نژا
شــروین بــزرگ، عــارف رســتمی، 
معیــن عباســیان، احمــد نصیــری، 
حســین دوســتدار، میــاد خدایــی 
اصــل، ســیدمحمد ســتاری، مهیــار 
زحمتکش، امیرحسین عسگری، 
حســن مرادیفــر، فــرزاد جعفــری، 
علــی تهامــی، حســین شــهریاری، 
محمــد   ، د د نژا ا شــهد ن  رمــا آ
صبــوری، عــارف زینلــی، ســامان 
تورانیــان، روآن کــوک تونگیــک 
و جــورج برایــم کنــده نوگئــرا ۲۲ 
بازیکنــی هســتند کــه پــس از پایان 
بازی مقابل ســپاهان که با ســقوط 
تیــم فوتبــال مس کرمان به دســته 
اول تمــام شــد، قراردادشــان بــه 
اتمــام رســیده اســت. پــس از 
ســقوط و بــا کناره گیــری فــرزاد 
یــت تیــم  ز هدا حســین خانی ا
فوتبــال مــس کرمــان، تــاش 
ــرای انتخــاب  مســئولان باشــگاه ب
جانشــین ایــن مربــی آغــاز شــده و 
بایــد دیــد چــه هنگام بــرای انتخاب 
ســرمربی جدیــد و صعــود دوباره از 
لیــگ دســته اول بــه نتیجــه نهایــی 

دســت می یابنــد.
 

 تمایل ویسی 
به ماندن در صنعت

عبداللــه ویســی کــه در شــرایط 
بحرانــی عهــده دار تیــم قعرنشــین 
نفــت آبــادان شــد و شــاید کمتــر 
کســی بقــا را بــرای ایــن تیــم متصــور 
بــود، دســت بــه کار بزرگــی زد و 
نفــت در لیــگ مانــد. ویســی در 
ایــن بــاره می گویــد: »قــرار بــود 
بــا هیــأت مدیــره جلســه داشــته 
باشــیم که متأســفانه همه استعفا 
دادنــد و ایــن خبــر ناگــواری بــرای 
خــود مــن بــود. امیــدوارم هرچــه 
ســریع تر مســئولان دســت بــه کار 
شــوند و جلــوی اســتعفای آقایــان 
را بگیرنــد تــا بتواننــد کارشــان را 
بــه نحــو احســن انجــام دهنــد. 
مــن صددرصــد تمایــل دارم کــه 
در نفــت بمانــم زیــرا یــک دوره 
خیلــی کوتــاه در آنجــا بــودم کــه 
موفــق شــدیم مــردم خوزســتان و 
آبــادان را شــاد کنیــم و امیــدوارم 
بتوانیــم بــه همــکاری ادامــه دهیــم 
تــا ان شــاءالله اتفاقــات خوبــی در 

فصــل آینــده رقــم بخــورد.«

رضا اسدی

تراکتور منتظر پاسخ

تیم تراکتور هفته آخر لیگ برتر را نتوانســت خوب ســپری کند و در مصاف 
با اســتقلال 7 بار دروازه اش باز شــد. اما رضا اســدی هافبک تراکتور فصل 
خوبی را سپری کرد و یکی از مدعیان آقای گلی در این دوره از رقابت ها بود. 
او توانست با به ثمر رساندن 11 گل و با فاصله دو گل از صدر گلزنان در رده 
مناســبی قرار بگیرد. اســدی این روزها پیشــنهادی به تراکتور داده و منتظر 
جواب تبریزی ها اســت تا شــاید یک فصل دیگر در این تیم ماندگار شــود.

نفت مسجد سلیمان

هر بازی دو گل

نفت مسجد سلیمان وداع زودهنگامی از لیگ برتر داشت و نتوانست امتیازات 
لازم را برای ادامه حضورش در این رقابت ها کسب کند. نفت از 30 بازی، 4 برد، 
8 مساوی و 18 باخت داشت که آمار وحشتناکی به شمار می رود و بدتر اینکه این 
تیم در روزهایی که می توانست مانع این سقوط شود، کاری انجام نداد و در مقابل 
حریفان کاملاً ضعیف ظاهر شد، تعداد گل های خورده نفت از همین حکایت 

می کند. این تیم در 30 بازی 59 گل خورده که میانگین هر بازی 2 گل می شود.

ایگور کاتاتائو

مصدومیت بد موقع

کاتاتائو خرید زمستانی تیم فوتبال سپاهان برای جانشینی رناتو داسیلویرا بود، که 
البته به دلیل جدایی محمدرضا حسینی در بخش تهاجمی تیم مد نظر مورایس 
قرار گرفت. این بازیکن که نیم فصل ایده آلی را در سپاهان سپری نکرد، در آخرین 
تمرینات سپاهان پیش از مصاف با مس در کرمان با شکستگی پا مواجه شد، تا 
بدین ترتیب آخرین بازی فصل را هم از دست بدهد. کاتاتائو در اصفهان حضور 
دارد و زیر نظر کادر پزشکی سپاهان مشغول مداوای پای آسیب دیده اش است.

قدیمی ترها از میان ملوانی ها بیشتر 
برای امثال بهمن صالح نیا، نصرت 
ایراندوست، محمود پیشگاه  هادیان، 
جاوید جهانگیری، عزیز اسپندار و 
غفور جهانی احترام قائلند و آنها را 
شمایل های واقعی »قو«ی سپید 
انزلی می انگارند. نسل میانه و آنها 
که نه پیرند و نه جوان، به محمد 
احمدزاده احترام می گذارند و مرحوم 
یک  ن  یشا برا ن  یقرا قا سیروس 
قهرمان ابدی است و کمی جلوتر که 
بیاییم و معاصر شویم، اگر چه امثال 
حسین کنعانی زادگان و عزت الله 
پورقاز را ابتدا با پیراهن ملوان در حال 
جلوه گری دیدیم اما برای جوان ترها 
دو نفر نمادهای اصلی ملوان به شمار 
می آیند. آنها پژمان نوری و مازیار 

زارع هستند که در دهه های 1380 و 
1390 و دو سال نخست دهه 1400 با 
ملوان عجین بوده اند و البته قایقران 
با اوایل دهه 1380 نیز پیوند خورده و 
به آن عصر هم تعلق داشت. بنابراین 
هواداران جوان تر ملوان الان کاماً 
درک می کنند که چرا مدیرعامل ملوان 
باید پژمان نوری باشد و به چه سبب 
سرمربیگری تیم را باید مازیار زارع 
انجام بدهد. آنها معتقدند که صدارت 
و مقام هایی بهتر از این متصور نیست 
و آنان همان جا نشسته اند که کاماً 
سزاوار آن هستند و رد کردن این مدعا 

نه آسان است و نه عقایی.
 

سؤالی منطقی اما بی پاسخ
بر همین منوال برای این دسته از 
هواداران ملوان )طیف سنی 15 تا 
30 سال( واقعاً ظالمانه و بی مورد 
است که زارع در پایان فصل جاری 
به سبب حمایتی که انتظار داشت 
در سخت ترین شرایط مالی و بدون 
یاورترین ایام حیات »قو«ی سپید 

شامل حال باشگاهش شود )و البته 
نشد(، به نشانه اعتراض از ملوان 
جدا شود و نوری هم نداند که در 
چنین شرایطی چه کار بکند و کدام 
راه ارجح تر است. کناره گیری به سبک 
زارع یا ماندن و جنگیدن به روش 
تمام سه- چهار سال اخیر به قصد 
فراهم آوردن امکاناتی که بدون آن نه 
حیاتی موفق برای ملوان امکانپذیر 
می شود و نه برای هر باشگاه دیگری 
که قصد حضور و ابقا در چنین لیگی را 
داشته باشد. در زمانه ای که تیمداری 
بالنسبه موفق در لیگ برتر فوتبال 
کشور با بودجه ای کمتر از ۲50 تا 300 
میلیارد تومان در هر فصل غیرممکن 
است و بودجه اجرایی باشگاه های 
ر  پرطرفدا ه  باشگا یا دو  صنعتی 
پایتخت به حول و حوش 700 و حتی 
800 میلیارد تومان می رسد، ملوان 
با سرمایه ای یک هشتم رقم آخر 
در پایان لیگ بیست و دوم با زور و 
مرارت و دشواری فراوان ولی به هر 
شکل در این صحنه ماندنی شد و 

از سقوط به دسته ای پایین تر رهایی 
یافت و فقط یکی، دو نتیجه بسیار بد 
در هفته های پایانی گرفت که باخت 
1-5 مقابل نفت مسجدسلیمان و 4-0 
در برابر مس رفسنجان بود. هواداران 
جوان ملوان که از بهمن صالح  نیا، 
قدیمی ترین و ماندگارترین شمایل 
این باشگاه چیز زیادی نمی دانند و 
حتی با محمد احمدزاده و سیروس 
ند و جلوی  یقران هم نزیسته ا قا
چشم هایشان فقط نوری و زارع را 
دیده اند، در »هم آوایی« با این دو 
نفر می پرسند که مگر آنها چه گناهی 
کرده اند که هم باید از کمترین بودجه 
کاری برخوردار باشند و هم از آنها 
طلب شود که بهترین نتایج را بگیرند و 
حتی به سهمیه آسیایی چشم داشته 
باشند؟ سؤالی که منطقی و منصفانه 
است و مسئولان امر پاسخی به آن 

نمی دهند.
 

کمک هایی که کم و کمتر شد
ملوان شش دهه پیش با همت و 

حمایت مالی نیروی دریایی کشور 
متولد شد و سال ها از این طریق ارتزاق 
کرد اما بتدریج طی دو دهه اخیر از 
حجم بودجه های تزریقی دولتی به 
این تیم کاسته شد و در دهه 1390 به 
جایی رسید که سران وقت این باشگاه 
باید به اسپانسرهایی کاماً متفاوت 
می اندیشیدند. اسپانسرهایی که به 
صحنه نمی آمدند زیرا ملوان برایشان 
آورده ای نداشت و فقط حمایت مالی 
از امثال سرخابی های پایتخت آنها را 
در مرکز توجهی قرار می داد و همچنان 
می دهد که هر اسپانسر ورزشی آن را 
می جوید و خرج کردن در راه تقویت 
تیم های معروف فوتبالی را راه نیل به 
آن می داند. از این طریق است که هم 
کالاهای تولیدی آن اسپانسر و صاحب 
صنعت می فروشد و هم تیم بزرگ 
و محبوب مورد حمایت به سرمایه 
عظیمی دست می یابد که استفاده از 
آن برای موفقیت در میدان مسابقات 
و به تبع آن محبوب و بزرگ ماندن 

الزامی است.

 zمصاحبه

فرزین گروسیان، دروازه بان صنعت نفت 
آبادان درباره عملکرد تیمش می گوید: 
»فصل خیلی سختی را گذراندیم. از نظر 
ذهنی و روحی واقعاً تحت فشار بودیم اما 
خدا را شکر با خوشی تمام شد و تیم در 
لیگ برتر ماند تا ما شرمنده مردم آبادان 

نشویم و آنها را خوشحال کنیم.« 
او با اشاره به بازی هفته پایانی مقابل 
گل گهر سیرجان این طور می گوید: »خیلی 
استرس داشتیم و گل گهر هم واقعاً به ما 

فشار آورد. من بین دو نیمه، بدترین 15 
دقیقه عمرم را سپری کردم. به رختکن 
که رفتیم، متوجه شدیم بازی سپاهان و 
مس مساوی است و از طرفی پرسپولیس 
هم دو گل به نساجی ده نفره زده است؛ با 
خودم گفتم سپاهان امیدش را از دست 
داد و دیگر 3،۲ دقیقه نمی دانستم چه 
کار کنم و چشمانم سیاهی می رفت. با 
خودمان گفتیم باید در نیمه دوم پیروز 
شویم که خدا را شکر این اتفاق هم رخ 
داد. فکر نمی کنم در آینده در مسابقه ای 

تا این حد استرس داشته باشم؛ پای امید 
یک شهر در میان بود و بازی مرگ و زندگی 
محسوب می شد.«  آنها جشن باشکوهی 
را در آبادان برگزار کردند، که گروسیان 
در این باره می گوید: »جو بی نظیری بود 
و من یکی از بهترین شب های زندگی ام 
را دیدم. وقتی از کرمان برگشتیم و از 
هواپیما پیاده شدیم، متوجه شدیم چه 
خبر است. همه مردم آبادان خوشحال 
بودند و شهر را بسته بودند . من آرزویم 
این است که صنعت نفت روزی در لیگ یا 

حتی جام حذفی قهرمان شود. این مردم، 
صنعت نفت را مثل بچه  خودشان دوست 
دارند.« گروسیان درباره تأثیر حضور 
عبدا... ویسی در این تیم می گوید: »آقای 
ویسی شناخت کاملی از بازیکنان داشتند 
و می دانستند بیشتر بازیکنان مشکل 
روحی و روانی دارند. ایشان توانستند یه 
خوبی از بازیکنان جوان در کنار باتجربه ها 
استفاده کنند و تیم خیلی خوبی بسازند 
و کار بزرگی انجام بدهند. ما خواب بودیم 
و یادمان رفته بود که قباً چطور بازی 

می کردیم اما آقای ویسی ما را بیدار کرد و 
گفت شما در گذشته کارهای بزرگی انجام 
داده اید. روزی که آقای ویسی سرمربی 
تیم شد، به ما گفت فکر کنید هفته اول 
است و می خواهیم سوم شویم و به آسیا 
صعود کنیم. او یک جدول برای ما ترسیم 
کرد و بعد از هر بازی هم آن را به روز 
می کرد و به ما نشان می داد. با این شرایط 
اگر آقای ویسی در ابتدای فصل می آمد، 
ما می توانستیم حداقل رتبه چهارم را 

کسب کنیم.«

امیدوارم صنعت نفت قهرمان لیگ برتر شود

گروسیان: بین دو نیمه چشمانم سیاهی می رفت
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